
صفحه  ۲ صفحه ۶

گروه سیاست: رئیس جموري روز گذشته در جلسه اي 
با رؤســاي کمیســیون هاي تخصصي مجلس شوراي 
اسلامي، به موضوع حوادث چند روز گذشته در کشور 
اشاره کرد و گفت: «در چند ماه گذشته ما یک انتخابات 

بسیار شکوهمند و شاید رقابتي ترین...

گروه سیاســت: علــي لاریجاني وســط جلســه هاي 
ســنگین کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ آمد و 
درباره تجمع هاي اخیر در سراســر ایران ســخن گفت. 
رئیس مجلس با بیان اینکه اگر رهبري انقلاب توســط 

امام(ره) و آیت االله خامنه اي نبود...

هیچ یک از افراد کابینه هاي بعد 
از انقلاب دزد یا فاسد نبوده اند

مردم مي خواهند
 فضا  بازتر شود

لاریجاني: رئیس جمهوری:
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ناآرامی در برخی از 
شهرهای کشور

صفحه  ۲

صفحه  ۴

تیترها

صفحه  ۱۲

فرشاد مؤمنى: 
موتور توسعه فقر 97 
فعال تر از 5 سال قبل 

تکلیف عددهای 
چندهزار میلیاردی

چمران و میرلوحی از عملکرد ۱۰۰ روزه نجفی می گویند

تمنای رفتن 

موضــوع مهاجرت از کشــور، 
امری همیشــه حاضر در ذهنیت 
ایرانی اســت. حضور این موضوع 
چنان «طبیعی» اســت که سؤال 
آرزوی  یــا  تمایــل  از  مســتقیم 

مهاجرت، معمولا با واکنش استفهامی شنونده مبنی 
بر بدیهی بودن پاسخ همراه است. وقتی هم وطنی که 
مدتی خارج از کشور زندگی کرده به ایران بازمی گردد، 
معمولا از اولین پرسش هایی که با آن مواجه می شود، 
این اســت کــه «چرا برگشــتی؟»؛ گویی برگشــتن به 
وطن دلیل ویژه ای نیاز دارد و برنگشــتن پیش فرضی 
پذیرفته شــده اســت. آمار و ارقام موجود نیز نشان از 
تحقق و عملی شــدن نســبی این آرزومندی در کشور 
دارد. اطلاعــات موجود از مهاجــرت تحصیلکردگان 
و حتــی افــراد بــدون تحصیــلات عالیه، اقــدام به 
پناه جویی، اقدام برای اخذ اقامت و مهاجرت رسمی، 
اقدام گســترده بــرای تحصیل در خارج از کشــور (با 
چشم اندازی برای ماندن و کارکردن در کشور دیگر) و 
حتی تعداد ایرانیان شرکت کننده در لاتاری ویزای تنوع 
آمریکا (سال ۲۰۱۵ شهروندان ایرانی رتبه چهارم را در 
بین حدود ۲۰۰ ملیت در این لاتاری داشته اند)، همگی 
نشان از تمنا و رغبتی نسبتا بالا در کشور برای مهاجرت 
و ترک وطن، به ویژه در ســنین جوانی و میان ســالی، 
دارند. با سؤال بزرگ و هول انگیزی مواجه هستیم؛ چرا 
می خواهند در این کشور زندگی نکنند؟ منشأ این تمنا 
چیست؟ این تمنا به روشنی به معنای آرزوی بودن در 
جایی دیگر اســت و دال بر وجود احساس نارضایی و 
فقدانی است که سوژه ایرانی دنبال تسکین و پرکردن 
آن است. با نگاهی متأثر از سنت روان کاوی اجتماعی، 
ســوژه انسانی موجودی آرزومند است. تمنا یا آرزو در 
ذات سوژه انسانی قرار دارد؛ تمنا و آرزویی که به سمت 
یک فقدان جهت گیری شده اســت ولی کدام فقدان 
است که ســوژه ایرانی را به سمت خروج از مرزهای 
ملی و زندگی در کشــوری دیگر می کشاند؟ ناامنی و 
جنگ؟ بی کاری و فقر؟ فجایع طبیعی؟ خشک سالی؟ 
ولی ایران نه جزء کشورهای ناامن است، نه فقیر و نه 
کشــوری که دچار فجایع طبیعی در مقیاسی گسترده 
باشــد که به جابه جایی عظیم جمعیتی منجر شود. 
حتی در قیاس با بسیاری از کشورهای دیگر، وضعیت 
امنیت و اقتصاد به مراتب بهتر نیز هست. برخی قائل 
به این هســتند که تصویر آرمانی کشورهای غربی که 
از خلال ســینما و رســانه های دیگر القا می شود، در 
ایجاد این گرایش نقش مهمــی دارد؛ تصویری که با 
دورزدن عقــل انتقادی و مانند یک فانتــزی، مردم را 
به ســوی بهشتی خیالی می کشــاند. بی تردید تصویر 
رؤیایــی و پرزرق وبرق غــرب می تواند موضوع تمنای 
هرکســی قرار گیرد کــه درجاتی از بی بهرگــی را در 
زندگــی واقعی اش تجربه می کنــد. اما حتی پذیرش 
اثرگذاری رسانه ها و این تصویر سازی رؤیایی در تمایل 
در مهاجرت به غرب، پاسخ قانع کننده ای به سؤال ما 
نمی دهد. نکته اینجاســت که همه کشورها و نه فقط 
ایران، در معرض چنین تصویرســازی رؤیایی از غرب 
قــرار دارند؛ پس چگونه اســت که ایرانیــان بیش از 
بسیاری از مردمان دیگر کشورها، از آن تأثیر می گیرند؟ 
به عبارت دیگر، جســت وجوی علــت این تأثیرپذیری 
باز هم ما را به ســوی کنکاش در علل و عوامل مؤثر 
در «پذیــرش» ایــن فانتــزی در میان ذهنیــت ایرانی 
می کشاند. با فرض گرفتن اهمیت القای فانتزی «دنیای 
غــرب»، حداکثر می تــوان ســؤال را این گونه مطرح 
کرد که چرا این تصویر که امروزه تصویری اســت که 
در همه جا حاضر اســت، ایرانیان را بیش از بســیاری 
از مردمــان دیگر می رباید؟ تحقیقات نشــان می دهد 
احساســی از محدودیت یا محرومیت و «گیرافتادن»، 
در زیر این گرایش به ترک وطن وجود دارد؛ گیرافتادن 
در تکراری کــه راه حرکت رو به جلو و تحقق ارتقای 
اجتماعی و آرزومندی برای بهره مندی و کامجویی از 
زندگی را می بندد. آرزوی کامجویی از زندگی و ارتقای 
اجتماعی ســائقی مشــترک بین همه انسان هاست و 
الزاما محدود به گروه ها یا اقشــار محروم تر نیســت. 
اصولا احساس بی بهرگی احساسی نسبی و مقایسه ای 
است که برایند تفسیر ســوژه انسانی از وضع موجود 
و امــکان و انتظار یــا امید، نیل بــه وضعیتی «بهتر» 
است. اگر امیدی به برآورده شدن این آرزومندی داخل 
مرزهای ملی نباشد، بدیهی است که این امید به سوی 
ورای این مرزها افکنده شــود. بی تردید استدلال هایی 
نیز برای لزوم ماندن در کشــور وجود دارد که عموما 
از موضعی متعهدانه و اخلاقی ادا می شوند؛ تعهدی 
برای ســاختن و پیگیری رؤیا در کشــور و تلاش برای 
بهبود قدم به قدم شرایط زیست؛ استدلال هایی مبتنی 
بر ارزش های ملی و دینی که احتمالا کمتر کســی در 
اهمیت آنها شــبهه ای وارد می کند. ولی شاید از این 
جهت که این استدلال ها فاقد پشتوانه ای از یک فانتزی 
امیدبخش، یا تصویری رؤیایی هســتند که خیال مردم 
را پــر کند، فاقد قدرت جذبی هســتند که یک فانتزی 

امیدبخش می تواند ایجاد کند.

سرمقاله

مهرداد عربستانى . استاد دانشگاه تهران

ادامه در صفحه ۴

اعتراض مردم 
باید به رسمیت شناخته شود
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سنگین استهزینه شفافیت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو  با «شرق»:  

 صفحه  ۵

    صادقانه به اشتباهاتمان اعتراف کنیم
   برخی حاضر نیستند درآمدشان را بگویند

   این لایحه بودجه به معنی پایان کنترل تورم است
   رئیس  بورس می گوید زورم به نهادهای عمومی نمی رسد

واکنش محصولی
 به گزارش «شرق»

محمد رضا خاتمي:

حرف اول

به دنبال راه علاج

جریانــی که در چنــد روز اخیر در 
کشور شاهدیم و اغلب استان ها و 
شهرهای کشور را فراگرفته، فرجام 
آن روشــن نیســت و ممکن است 
خسران های بزرگ و جبران ناپذیری 
به کشــور وارد کند. چــون این اعتراض هــا از حالت 
مدنیت خارج شــده و رنگ خشــونت به خود گرفته 
اســت. آتش زدن مسجد و حســینیه و اماکن عمومی 
هیچ توجیهی ندارد و با اعتراض مدنی سازگار نیست 
و از طرفــی ســرکوب و برخــورد نیز فایــده ای ندارد 
و خشــونت را بیشــتر می کند؛ این اقدامات شــاید در 
کوتاه مدت راه علاج باشــد ولی در درازمدت نه. وقت 
آن است که مسئولان کشــور هرچه زودتر راه علاجي 
بیندیشــند و فرصت هایی را برای ملــت فراهم کنند. 
مشــکلات تنها معیشت نیست. بخشــی از مشکلات 
غیراقتصادی و مربــوط به جاهای دیگر و موضوعات 
دیگر است و در رأس آنها فساد اداری است. ضروری 
اســت از شــخصیت ها و افراد دلســوز نظام و کشور 
که سال هاســت به دلایلی در کنارند، دعوت شــود و 
با درجریان گذاشــتن مــردم و صدور بیانیــه  پاره اي از 
اعتراضات بحق مردم را که در راستای حفظ استقلال 
کشور و نظام است، بپذیرند و راه حلی برای آن پیشنهاد 
دهند. لازم اســت راه و رویکرد گذشــته اصلاح شود، 
ادبیات صداوسیما که یک ســویه است و رسانه هایی 
کــه هر چیزی را به گردن دولت می اندازند، باید تغییر 
کند و کسانی که این ماجرای پرآشوب را آغاز کرده اند، 

شناسایی شوند و به مجازات برسند. 

یادداشت

مردم را متقاعد کنید

متقاعدســازی، یکی از مهم تریــن موضوعات در 
سیاست گذاری است. وقتی صحبت از سیاست گذاری 
می  شــود، در همه مراحل از انتخاب و تصمیم  گیری 
تا تدوین سیاســت، اجــرا و ارزیابی نبایــد از واقعیت 
متقاعدسازی به دور بود. اگر همراهی با سیاست ها از 
سوی مجریان و مردم برای سیاست گذاران از اهمیت 
برخوردار اســت، پس گریزی نیســت جز توســل به 
همراهی مردم در همه مراحل تدوین سیاســت های 
عمومی. مردمی کــه همراه فرایند سیاســت گذاری 
نباشند یا در تصمیم  ها نادیده گرفته شوند، به راحتی با 
هر موج نارضایتی از مسیر همراهی خارج می شوند. 
فارغ از اینکه تصمیم  های سیاستی دولت، به چه میزان 
تخصصی یا برای مردم فهمیدنی است، متقاعد کردن 
عموم مردم می تواند در همراهی و همدلی آنها مؤثر 
باشد. تمام سیاست ها را می توان به زبان مردم ترجمه 
کرد، تنها لازم اســت کــه سیاســت گذاران در فرایند 
تدوین، مردم را همراهي کنند، به گونه ای که احساس 
طردشــدگی و نادیده  انگاری نداشته باشند. احساس 
طردشــدگی مهم ترین دلیلی اســت که مــردم را به 
اعتراض مقابل سیاست های عمومی سوق می دهد. 
هنــر سیاســت گذاری در متقاعدســازی و طراحــی 
رویه  هایی اســت که مردم بتوانند رد نظرات و منافع 
خــود را در ســاحت تصمیم های عمومــی ببینند، 
نــه اینکه با رونمایی از سیاســت ها غافلگیر و به هر 

شــیوه ای متوسل شــوند تا نظراتشان شــنیده شود. 
تجربه تاریخی در ایران نشان می دهد که سوار بر موج 
اعتراض های مردمی شــدن کار دشواری نیست؛ زیرا 
بی  خبری و کم  اطلاعی از کمّ و کیف سیاست ها نه تنها 
بر شــایعه ها دامن می زند؛ بلکه راهی می شود برای 
خودنمایی آنان که ورشکسته سیاسی هستند و برای 
تجدیــد آبرو راهی جز هم زبانی بــا مردم نمی بینند. 
متقاعدسازی از ضرورت های سیاست گذاری در دنیای 
امروز است، به این دلیل که کمتر سیاستی را می توان 
یافــت که در هریک از مراحل، نیاز به مردم نداشــته 
باشد. حتی در سیاســت های دفاعی و امنیتی که به 
تخصصی  تریــن شــکل ممکن و بنابــر ضرورت های 
استراتژیک دولت ها شکل می گیرند نیز متقاعد کردن 
مردم اهمیت دارد. انتشار شفاف  تر برخی ردیف  های 
بودجه ســال ۹۷، اگرچه گام مؤثری در پاســخ گویی 
و عمومی کردن تصمیم های سیاســتی داشــت؛ اما 
نمی توانــد به تنهایی نقشــی در متقاعدســازی ایفا 
کنــد. توضیح بودجه بــه زبان مــردم و تبیین دقیق 
محدودیت  ها کافی نیســت، فرایند بودجه  ریزی که از 
اصول برنامه  ها و سیاست های کلان ناشی می  شود، 
باید منطبق بر ذائقه مردم باشد. فرایند متقاعدسازی 
را نباید تنها به اطلاع  رســانی و شفافیت محدود کرد. 
متقاعدســازی به معنای دقیق تر، قائل شــدن نقش 
کنشــگری برای عموم مردم اســت، نــه فقط برای 
نمایندگانــی از مردم. از همین روســت کــه حتی در 
کشــورهای توســعه یافته هم فقط به نظرات و رأی 
نمایندگان مــردم در مجالس اکتفا نمی شــود. ذات 
خروجی سیاســت گذاری، هنجاری و از جنس بایدها 

و نبایدها است. 

یادداشت

مطبوعات مى مانند چون اثرگذارند

وقتی مدیرمسئول روزنامه «شرق»، قصه پرغصه 
بحــران کاغــذ را به عنــوان درددلی مشــفقانه بین 
مدیــران روزنامه ها و خوانندگان در میان گذاشــت، 
صحبت از این پیش آمد که چــه بهتر، باید پذیرفت 
که عصر مکتوبات کاغذی به پایان رســیده اســت و 
دنیای جدیــد دیجیتالی و عصر مدرن فضای مجازی 
را پیش رو داریم. یاد واردکننــده زغال برزیلی افتادم 
که روی جعبه زغال های وارداتی خود آگهی جالبی 
داشــت به ایــن مضمون که «به کمــک جنگل های 
ایــران می آییم»؛ با مصرف زغــال برزیلی به پایداری 
جنگل های کشورمان کمک کنید! حال فلان کبابی یا 
سرآشپز چگونه می تواند رابطه ای بین زغال وارداتی 
برزیلی با جنگل های بی درخت شــده شــمال ایران 
برقــرار کند بماند، اما کمبود یــا نبود کاغذ در عرصه 
روزنامه نگاری تهیــه کباب از زغال برزیلی نیســت. 
روزنامه با کاغذ معنا پیــدا می کند، کتاب با ورق زدن 
اوراق به هم پیوســته و شیرازه بندی شــده دلچســب 
اســت، دنیای اســتیو جابز با ابداع نرم افزاری به نام 
ibook   در موبایــل و تبلــت اپل، بار ســنگین حمل 
کتاب را به کنار گذاشــته و می تــوان هزاران کتاب به 
هر زبان را در یک تلفن جمع کرد و در ســفر و حضر 
خواند. من که خــود دارای کتابخانه ای با بیش از ۱۲ 
هزار عنوان کتاب هستم و ساعات کار و فراغتم را بین 
کتاب هایی کــه در طول چهار دهــه فراهم آورده ام 
ســپری می کنم، با اینکه در تلفــن همراهم بیش از 
ســه هزار عنوان کتاب، حتی کتبی را که دسترسی به 
آنها فعلا امکان پذیر نیســت ثبت کرده ام  و در لابی 
هتــل، در پرواز، در راهپیمایی پایان هفته در مزرعه ام 
و خلاصــه هرجــا که وقــت و فرصت دســت دهد 
امکان خواندن اوراق هزاران کتاب را دارم، نمی توانم 
دنیــای کتاب ملموس و به گفته قدیمی ها «ســر در 
کتاب بردن» را فراموش کنــم. از طرفی رونق فضای 
مجازی و سرعت انتشار و انتقال اخبار و نوشته ها هم 
نتوانسته قرابت دنیای کاغذی مطبوعات و کتاب را از 
بین ببرد. مهم تر اینکه تأثیري که نوشــته  روی اوراق 
کاغذ باقی می گذارد، قابل مقایســه با دنیای مجازی 
و دیجیتالی نیســت. مطلب نوشــته روی کاغذ، سند 
ماندگاری اســت که ازبین رفتنی نیست و اگر مطلبی 
له یا علیه فرد یا افرادی نوشــته و منتشر شود، خواه 
درســت یا غلط اثرات و تبعات آن تا همیشــه باقی 
می ماند؛ برای نمونه، وقتی رئیس فعلی ستاد بحران 
کشــور، آقای اســماعیل نجار، اســتاندار کرمان بود

- استانی که سال هاست گویی روی ویبره قرار گرفته و 
وقت و بی وقت می لرزد- از قول ایشان در یک نشریه 
محلی  با گستره استانی نه کشوری، نقل قولی به این 
مضمون چاپ شــد: در بازدیدی کــه از ویرانی های 
زلزله یکی از مناطق زلزله زده کرمان داشتم و همه جا 
خراب شــده بود، یک دیوار سالم بین آن همه ویرانی 
جلب توجه می کرد. روی این دیوار عکسی از محمود 
احمدی نژاد نصب شــده بود. از فحوای این نقل قول، 
استنباط می شد لابد به حرمت محمود احمدی نژاد و 
به احترام عکس او دیوار در پی زلزله تخریب نشــده 
بود و چنین اســتنباط می شــد که انفاس گرم رئیس 
دولت نهم حتی از پشت عکسش هم به زلزله نهیب 
می زند که در این مــکان خرابی موقوف! مطلبی که 
بــه نام آقای نجار در تاریخ ثبت شــده و نگارنده هم 
در یکی از مصاحبه هایم در نقد عملکرد ستاد بحران 
کشــور و اینکه مدتی بعد از زلزله کرمانشاه نتوانسته 
وســایل اولیه زلزله زدگان را در اختیار آنان قرار دهد، 
به این موضوع اشــاره کردم، اما واقعیت چیز دیگری 
بود و زمانی که به واقعیت رســیدم، بر خود فرض و 
لازم دیدم از ایشــان عذرخواهی کنــم. هرچند آقای 
اسماعیل نجار در شــرایط بحرانی که قرار می گیرند 
ســخنانی می گویند که بــه یقین در شــرایط عادی 
نخواهنــد گفت و باید دقت کند که تیر  از چله کمان 
رهاشــده دیگر اختیار آن را ندارند، والا وقتی بگویند 
بــا توجه به زلزله اخیر تهران بر ســاکنان این شــهر 
فرض اســت که خانــه پدری خود را در شهرســتان 
حفــظ کنند، نقل عین مطلب «اگــر در تهران زندگی 
می کنید باید جای دومی را برای خود داشــته باشید، 
خانه پدری تان را در شهرســتان حفظ کنید»، نقل این 
مطلب همان اندازه بار منفی دارد که موضوع عکس 
احمدی نژاد بر دیوار خراب نشــده از زلزله در کرمان! 
همه ســاکنان تهران کــه مثل نگارنده شهرســتانی 
نیســتند که در ولایت خانه پدری داشته باشند و تازه 
اگر خانه پدری هم باقی مانده باشــد، دو، ســه نسل 
فرزند و نوه و نتیجــه، آن هم با توجه به کثرت اولاد 
شبیه خانه قمرخانم سریال های قدیمي خواهد شد، 
اما موضــوع نصب عکس رئیس دولــت نهم روی 
دیوار در کرمان از اســاس غلط است و این خبر دروغ 
متأسفانه همان تیر رهاشده از چله کمانی است که با 
تأســف، به غلط خوب بر هدف نشسته است. داستان 
این اســت که نشریه ای محلی در استان محل تولدم،  
کرمــان،  نمی دانم از کجا این مطلب را کشــف کرده 
بود که استاندار کرمان چنین مطلبی گفته است. حال 
این کــه در واقع آقای نجار ایــن مطلب را نگفته بود. 
بعد از انتشار مطلب در نشریه محلی کرمان به نقل از 
استاندار، او شکوائیه ای علیه نشریه چاپ کننده مطلب 

خلاف، طرح و به دادسرای کرمان تقدیم کرد...
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